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ناممکن شیوه تعیین مزد نامطلوب و 
ایلنا: فتح االله بیات،  دبیــر اجرائی خانه 
کارگر شــرق تهــران و رئیــس اتحادیه 
کارگران پیمانی و قــراردادی، در زمینه 
مطرح شدن تئوری مزد صنفی و صنایع  
که طــی آن مزد براســاس هر صنف و 
صنعتی متفاوت خواهد بود، اظهار کرد: 
متأسفانه هرســاله وقتی در پایان سال 
بحث تعیین حقوق و دستمزد حداقلی 
کارگــران مطرح می شــود، بســیاری از 
آقایــان در جناح دولتــی و کارفرمایی، 
موضوعاتی را مطــرح می کنند که هم 
عملی شــدن آن دشوار اســت و هم در 
صورت عملی شــدن (بر فرض) شرایط 
بســیار ســخت تری را تحمیل می کند. 
قبــلا موضوع مــزد منطقــه ای مطرح 
بود و اکنون بعد از ازســکه افتادن مزد 
منطقه ای، بحث مزد صنایع مطرح شد.
او افــزود: به نظــر من اگــر صادقانه 
شــخص وزیر کار چنین طرحی را در ذهن 
داشــت، باید قبل از بهمن و اســفند و در 
میانه سال روی آن تمرکز می کرد و در اوج 
مذاکرات شورای عالی کار و کمیته مزد در 
اسفندماه، چنین مطالبی مطرح نمی شد. 
وزیــر می توانســت در جلســات پاییــزی 
شــورای عالی کار این موضوع را مطرح و 
به  طور جدی آن را بررســی کند. بنابراین 
طــرح این موضــوع در اواخر ســال و در 
شرایطی که حقوق بگیران کارگری و تأمین 
اجتماعــی منتظر تصمیــم عاجلی برای 
ترمیم حقوق خود هســتند، پیشنهاد مزد 
صنفی-صنعتی را در هاله ای از تردید قرار 
می دهد. این در حالی است که تشکل های 
کارگری به دنبال آن هستند که با افزایش 
حداقل دستمزد، آرامش نسبی به جامعه 
کارگــری برگردد. بیات تصریح کرد: در این 
شرایط بد اقتصادی، موضوعاتی به شکل 
ســطحی مطرح می شــود کــه برعکس 
فقــط تنــش  را بیشــتر می کنــد. بنابراین 
تقاضا داریم اگر بحث کارشناســی با پایه 
علمــی برای پیشــنهاد تعیین مزد صنفی 
و صنعتی مطرح اســت، به ابتدای ســال 
بعد و به دوره پــس از مذاکرات افزایش 
حداقل دســتمزد موکول شود و از همان 
ابتدای ســال مورد بررســی و نقد شرکای 
اجتماعــی قرار گیــرد. با عجلــه و بدون 
توافق حاصل شــدن چنین سیستم تعیین 
مــزدی، تبعات منفی گســترده ای خواهد 
داشت. دست  کم این انتظار وجود دارد که 
با نمایندگان نخبه کارگری و بازنشســتگی 
کشــور در این مورد تبادل نظر و مشورت 
شــود و تیم کارشناســی آن را برای سال 
آینده  ارزیابی کند. رئیس اتحادیه کارگران 
قراردادی و پیمانی اضافه کرد: کارفرمایان 
نیز بــرای اینکه مســیر مذاکــرات مزدی 
را منحــرف کنند، پشــت این ایده ســنگر 
گرفته اند. آنان می دانند که پس از دو سال 
فریــز مزد به بهانه تورم و تصویب حداقل 
دســتمزد کمتــر از نرخ تورم، بســیاری از 
بهانه های آنان برای جلوگیری از افزایش 
دســتمزد حقیقی کارگران سوخته است. 
تا پیش از این نیز این شــیوه های انحراف 
مذاکــره نتیجــه مــی داد و می دانیم که 
مســیر شــورای عالی کار را به کجا سوق 
مــی داد. هرچنــد همواره آنچــه مد نظر 
نظــر گروه دولــت و کارفرمایــی بوده، به 
تصویــب رســیده اســت. دبیــر اجرائی 
خانه کارگر شــرق تهران خاطرنشان کرد: 
بســیاری از کارگران می دانند که در برخی 
از بخش هــای صنعت، تعیین مزد صنفی 
و صنایــع خــاص باعــث افزایش حقوق 
بیشتر برخی کارگران (بیش از روند فعلی 
تعیین حداقل مزد) خواهد بود، اما باز هم 
چنیــن چیزی در کلیت صنــوف و صنایع 
و واحدهــا موضوعــی مثبت نیســت. ما 
به درســتی می دانیم که برخــی کارگران 
صنایع آسیب های جسمی و روحی زیادی 
بابت کارشان دریافت می کنند و حق آنها 
مزدی بســیار بیش از حد فعلی اســت و 
 نسبت به بقیه کارگران در این زمینه محق 
هســتند، امــا در قانون برای ایــن صنایع 
مســیرهای دیگری مثل قوانین «سختی و 
زیان آوری کار» و قوانین «طرح طبقه بندی 
مشاغل» موجود است. این فعال کارگری 
بیان کرد: اساســا مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون 
کار ذیل «طبقه بندی مشاغل» برای همین 
آمده اســت که مشــاغل خاص و صنایع 
متفــاوت و کارهای ســنگین و تخصصی، 
مــزد متفاوتــی داشــته باشــند و حتــی 
سنوات و سوابق شــغلی و دانش افراد و 
جایگاهشان در تولید کالا و خدمات، باعث 
تفاوت های حقوقی شود. پرسش اساسی 
اینجاست که چرا برای عادلانه کردن مزد، 
به جای مزد صنایع و اصناف که اجرای آن 
بسیار ســخت است،  سراغ اجرای صحیح 
و عمومــی طرح طبقه بندی مشــاغل در 

تمامی واحدهای مشمول آن نمی روند؟

احمد عظیمی: ما مردمان، خصوصا ساکنان تهران، از قضا در پرکردن اوقات 
فراغت بســیار اهل فرهنگ و هنر می نماییــم؛ حتی اگر خیلی هم اهلش 
نباشــیم. به یاد دارم در دهه ۹۰ که تئاترها و به ویژه ســالن های خصوصی خیلی 
خوب رونق گرفته بودند، آشنایی اهل فرنگ که برای سفر در تهران به سر می برد، 
از اینکــه  در مدت حضــورش  طی یک ماه آدم هایی را می دیــد که تا می خواهند 
خوش بگذرانند می روند تئاتر  یا کنســرت، حسابی تعجب کرده بود. در واقع او به  
عنوان یک اروپایی، رفتن به تئاتر و اپرا یا موزه و کنســرت را کماکان تفریحی ویژه 
می دانســت و به گفته خودش در طول سال دو یا ســه بار هزینه ای برای این کار 
اختصاص می داد. اما حالا در این شهر با جهان سومی هایی روبه رو بود که در ماه 
سه تئاتر و یک کنسرت موسیقی می رفتند و تعداد این افراد کم هم نبودند. بگذریم 
که یکی به آن میهمان گفت ما مثل شــما دیســکو نداریم و تفریح مان یا خوردن 
اســت یا تئاتر و کنســرت. بااین حال، در نهایت به نظرم نتیجه مهم است؛ از دید 
حاکمیت در کافه های شــبانه بلاد کفر مفاسدی هســت که در اماکن فرهنگی و 
هنری نیســت و خب اگر آن اولی تعارض دارد، این دومی در چارچوب مشخص 
می تواند حیات داشــته باشــد. اما ظاهرا این حیات محکوم اســت در یک سطح 

نمادین بماند. 

پاتوق های فرهنگی خطرناکند؟ به یاد دارم در دوران نوجوانی و در پایین شهر مشهد 
که محله ما بود، کنار بیمارستانی که زمانی به بیمارستان جذامی ها معروف بود، یک 
مجتمع تئاتر مجهز راه اندازی شــد که نظیرش تا آن زمان در آن شهر وجود نداشت؛ 
مکانی به نام مجتمع فرهنگی-هنری شــهید هاشــمی نژاد. از آن به بعد این مکان 
فرهنگی تا ســال ها شد مرکز اصلی برگزاری جشــنواره های تئاتر و به  نوعی فضای 
ایــن محله از  یاد  رفته را تغییر داد. اگر چه اهالی تئاتر در آن محله از هزار فرســخی 
قابل تشــخیص بودند و مردم با کنجکاوی نگاهشــان می کردند، اما خیلی خوب به 
یــاد دارم که لذت تئاتر دیدن، آن نقطه از محلــه را برایم به یک جای خاص تبدیل 
کرد. فراموش نمی کنم که اجرای اپرای رستم و سهراب بهروز غریب پور در آن سالن 
و بــا حضور آدم های آن محله که زنان شــان با چادر رنگی و مردان با دســت هایی 
خسته از کار چشم هایشان برق می زد، چه جادویی را به وجود آورده بود. تصور کنید 
صدها خراسانی که شــاهنامه را همیشه دست و پا شکسته از این و آن شنیده بودند، 
حالا داشتند اثری به غایت عبور کرده از صافی های هنر و زیبایی شناسی را می دیدند و 
با لحظه لحظه آن همدلی می کردند. حتی خاطرم هست که کودکان نیز محو تماشا 
بودند و خیلی صدایی ازشــان در نمی آمد. بعدهــا و در طول زمان به این فکر کردم 
که چنان جایی چــه امکان بی نظیری برای من و بعضــی از هم دوره ای هایم بود و 
مــا را از چه خطرهایی نجات داد. این را وقتی بیشــتر فهمیدم که ۲۰ ســال بعد در 
تهران معلم بچه های ۱۲، ۱۳ ساله بودم و بنا بر موضوعیت کلاس که در مورد قصه 
و نمایش نامه نویسی بود، از بچه ها پرسیدم چند نفر تا حالا تئاتر دیده اند. در کلاسی 
۳۰نفره، حدود ۹ نفر دســت بلند کردند. خوشحال شــدم. در مورد قصه تئاتری که 
دیده بودند صحبت کردیــم و در آخر فهمیدم همه آنها فقط تئاترهایی دیده اند که 
در واقع نمایش های کمدی هجو بوده؛ همان نمایش هایی که آنها را به اسم تئاتر آزاد 
می شناسیم. اگر تجربه دیدن این تئاترها را داشته باشید، متوجه خواهید بود که قطعا 
مفاهیم و شوخی هایشان گاهی برای افراد بزرگسال هم مناسب نیست، چه برسد به 
کودکان و نوجوانان. مراد اینکه  مرثیه خواندن درباره وضعیت اسف بار فرهنگ و هنر 
در این مملکت روایتی تکراری است، اما وقتی خبر می آید که مجموعه ای فرهنگی-

هنری که به  عنوان یکی از محبوب ترین پاتوق های فرهنگی جوانان شناخته می شود، 
بیش از یک هفته پلمب شده، تکرار روایت واجب می شود. باید سؤال کرد نهادهایی 
که به دلیل برگزاری یک فعالیت فرهنگی محدود فقط در یک سانس  در میان چندین 
برنامه با هنرمندان مختلف، کل یک مجموعه فرهنگی را تعطیل می کنند، واقعا چه 
نگاهی به اهمیت فعالیت های فرهنگی و هنری دارند. آیا فرهنگ خطرناک است؟ 
یعنی جوانانی که وقت خود را برای تماشای یک کنسرت یا تئاتر، یا نشستن در کافه 
یا کتاب فروشی عمارت روبه رو می گذراندند، در معرض خطر و آسیبی بوده اند و این  

نهادها با پلمب مجموعه مذکور همه این آدم ها رانجات داده اند؟ 

خطرات تفسیر سلیقه ای قانون
اگر شما برای یک قانون توجیه منطقی پیدا نکنید، به احتمال زیاد مشروعیت آن زیر 
ســؤال می رود. در واقع این یک اصل نیست، بلکه نتیجه ای برگرفته از رفتارشناسی 
انسان است. شــما به  عنوان یک شهروند برای عبور از خیابان به چراغ یا خط عابر 
توجه می کنید، اما اگر خیابانی خلوت باشــد، احتمــالا دیگر رنگ چراغ و خط عابر 
پیاده اهمیتی ندارد. به همین ترتیب اگر نیاز شما برای عبور از خیابان سنجیده نشود 
و چراغ راهنمایی و محل عبوری نباشد، احتمالا به هر نحوی که شده از خیابان رد 
خواهید شد؛ چون نیاز دارید از این نقطه عبور کنید. وضعیت هنر نیز چنین شرایطی 
را دارد؛ از طرفی نیاز به فعالیت هنری و ســرگرمی در هر دو ســو یعنی هنرمند و 
مخاطب وجود دارد و از طرف دیگر حاکمیت بر قوانین خود در حالی که بعضی از 

آنها حتی مکتوب هم نیستند، پافشاری می کند.

نادیده گرفتن اقتصاد فرهنگ و هنر
مجموعه عمارت روبه رو به  عنوان یک پاتوق فرهنگی شــامل چندین بخش اعم از 
سالن بلک باکس برای اجرای موسیقی و تئاتر، فضای گالری هنری، کتاب فروشی و 
کافه اســت که این به معنای فعالیت مشاغل مختلف در این مجموعه است. حال 
با پلمب این مجموعه به  طور ناگهانی، تصور کنید چه ضرر مالی ای به گردانندگان 
مجموعه و صاحبان کســب وکارهای فعــال در مجموعه و به تبــع آن کارمندان 
و کارگــران این واحدها خواهد رســید. در این بین فرامــوش نکنید مجموعه ای از 
اجراهای مختلف گروه های موســیقی دیگری نیز به علت تعطیلی مجموعه لغو 
شــده اند و هنرمندان فعال در این گروه ها که عموما چندان مشهور نیستند نیز ضرر 
مالــی دیده اند. به همین ترتیب تمام مخاطبانی که بلیــت این اجراها را خریده اند 
و وقت شــان از دست رفته نیز در این زنجیره خســارت معنوی دیده اند. این ارتباط 
زنجیروار فقط گوشه ای از خسارت ملموس چنین رفتاری است. در چنین شرایطی، 
با فرض اینکه نقض قانونی انجام شــده، می توان روند قانونی و پاسخ گویی را طی 
کرد و احتمالا پلمب یک پاتوق فرهنگی که از قضا یک واحد کســب وکار نیز هست، 

باید آخرین گزینه نهادهای حاکمیتی باشد.

فعالیت ۵۲ مرکز ویژه بهبودیافتگان اعتیاد در کشور
ایرنا: سرپرســت مرکز اورژانس اجتماعی، پیشــگیری از آســیب ها و 
بازتوانــی اعتیــاد ســازمان بهزیســتی کشــور، از فعالیــت ۵۲ مرکز 
توانمندســازی و صیانــت اجتماعی ویژه بهبودیافتــگان از اعتیاد خبر داد و 
گفت: اکنون ۱۱ مرکز ویژه زنان و ۴۱ مرکز ویژه مردان بهبودیافته در سراســر 
کشور راه اندازی شده است. سلمان حسینی افزود: مراکز توانمندسازی و صیانت 
اجتماعی به عنوان یکی از بازوهای اجرائی برنامه توانمندســازی اســت که مدیران 
ذی ربط، بهبودیافتگان فاقد سرپناه را به این مراکز ارجاع می دهند و حضور این افراد 
به مدت شش ماه تا یک سال هم قابل تمدید است و می توانند در این مراکز به صورت 
داوطلبانه اقامت داشته باشند. سرپرست مرکز بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور 
اظهار کرد: در ســال گذشته، ۲۲۰ هزار «نفر پرونده» از خدمات مراکز توانمندسازی و 
صیانــت اجتماعی بهره مند شــدند که ۱۹ هزار «نفر پرونده» از آنها تحت پوشــش 

«مدیریت مورد» هستند.
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 حمیدرضا عظیمی: سلســله نشســت های عدالت شغلی که با 
همکاری وزارتخانــه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مؤسســه 
راهبردهای بازنشســتگی صبا برگزار می شود، به منزل هجدهم 
خود رســیده و همچنــان ادامه خواهد یافــت. در هجدهمین 
نشســت از این سلســله گفت وگوها، بحث بر سر «بومی گزینی 
و عدالت شــغلی» بود و اینکه اینها چــه رابطه ای با هم دارند. 
احسان هوشمند، ایران شناس و پژوهشگر حوزه اقوام، از یک سو 
و محمد امین  نیک جو، پژوهشــگر توسعه و محقق پیشین بانک 
جهانی، از سوی دیگر به بحث و تبادل نظر در این زمینه پرداختند 
و از چند و چــون آن در محضر حضار صحبت کردند. آن طور که 
در تعاریف آمده، «بومی گزینی» در اصل مجموعه سیاســت ها 
و اقداماتی اســت که در غایــت خود، اولویــت دادن به افراد و 
گروه های محلی در مســیر اســتخدام یا قرار دادن فرصت های 
شــغلی، اقتصــادی و اجتماعی بــه آنها را در دســتور کار قرار 
می دهد. عدالت شــغلی هم حذف تبعیض در استخدام است؛ 
چه تبعیض جنسیتی، نژادی، قومیتی، سنی یا هر عامل دیگر به 
طوری که دسترســی به فرصت های شغلی عادلانه و منصفانه 

باشد. حالا بحث این است که این دو چه ارتباطی با هم دارند.

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
محمد امیــن  نیک جــو، پژوهشــگر 
توســعه و محقــق پیشــین بانک 
جهانی، به  عنوان نخستین سخنران 
در این نشست می گفت: سال ۲۰۱۶ 
بانک جهانی مطالعه ای روی دلایل 
اقتصادی بهار  اجتماعی سیاسی و 
عربی داشــت که به چند مسئله اساســی و مشترک بین تمام 
کشورها رسید. یکی از آنها درواقع درک مردم به ویژه جوان های 
بین ۲۳ تا ۴۳ از میزان جدا افتادگی از نعمات زندگی در فضای 
رانت حکومتی بــود. علاوه بر آن مطابق آمارهــا نرخ بی کاری 
منطقه منا در آن سال ها بعد از آفریقا به بیشترین میزان رسیده 
بود و مردم احساس می کردند ظلمی به آنها شده است (مثل 
همان احساسی که ایرانی ها در ماهشهر داشتند). مردم در این 
منطقه می گویند محیط  زیســت مان داغان شــده و مثلا آب در 
تونس، لبنان، سوریه و مصر از دست رفت و عده کمی در عوض 
این خسارت ها، بهره مند شد ه اند؛ به  همین  دلیل خشم آنها بالا 
می گیرد و درکی دیگر از اختلافات موجود به دســت می آورند. 
همین اســت که رقم خوردن چنین وضعــی را یکی از عوامل 
اصلــی بهار عربــی می دانند. کمی بعــد از آن در ایران ما هم 
اتفاقاتــی افتــاد و ما رخدادهای ماهشــهر را تجربــه کردیم. 
اتفاقاتی که در قامت بســتن خیابان ها و مسائلی از این دست 
رقم خورد و متأســفانه هر چند ســال یک  بار در استان های با 

منابع زیرزمینی بالا شاهد آن هستیم.
نیک جو ادامــه داد: اگر به تجــارب بین المللی نگاه  کنیم، 
مســئله فراگیری و همراه کــردن اقلیت ها، گروه هــای اقوام و 
گروه هایی که تحت  فشــار تاریخی بودنــد، در آمریکا از ۱۹۶۰ 
با جنبش ســیاه ها شکل گرفته اســت. در همان مقطع کندی، 
امتیازاتــی را می دهد و در دولــت آمریکا بحث تبعیض مثبت 
اســت و قانــون تبعیض مثبت می آیــد و کنــدی آن را فراگیر 
می کند و جانســون نیز همین طــور. در این مقطع در آمریکا رد 
پای حمایت از گروه های مورد تبعیــض قرار گرفته را می بینید 
که آن شــرایط ادامــه پیدا می کند و حتی در ســال ۲۰۲۳ هم 
دانشــگاه های تاپ آمریکا سهمیه ای دارند برای اینکه دختران 
سیاه پوســت را جــذب کننــد و بــرای اینکه حتی پســرهای 
سیاه پوســت را در رشــته های پرســتاری جذب کننــد، به آنها 
سهمیه می دهند یا زنان رنگین پوست از وام های بهتری نسبت 
به سفید پوستان (به  عنوان صاحب بنگاه) برخوردار می شوند.  
اینهــا یعنی حتــی در آن اقتصاد با آن مشــخصات نگاهی به 
مســئله فراگیری وجود دارد. اگر به مسائل ایران نگاه کنید نیز 
موضوعات قابل تحلیل اند.  به  عنوان یک  پارامتر، ایران از منظر 
تعداد زنان صاحب بنگاه دارای مدرک فوق لیسانس و بر اساس 
اطلاعات بانک جهانی وضع مناســبی ندارد و جزء ســه، چهار 
کشــور انتهای جدول اســت. اینها که عرض کردم، در مقایسه 
با کشورهای خرد منطقه نیســت، حتی در مقایسه با تونس و 
مصر ما خیلی اوضاع مناســبی نداریم. اگر دقیق شویم، در این 
کشورها یک  چیزهایی مشترک می بینیم و اشتراک اصلی نفت 
اســت و اقتصاد سیاســی که پیرامون نفت ایجاد شده است، 

همان است که در شیلی هم پیرامون مس شکل گرفته است.
او گفت: در مقطع ۱۹۷۳ و ۱۹۸۰ هم شاهد همین چالش ها 
برای گرفتن «فراگیری» بودیم که آنجا هم بومی گزینی در شیلی 
در دهه ۹۰ خیلی جدی شــد. اقتصادهایــی که عموما با منابع 

زیرزمینی دست به گریبان اند، دولت را به نحوی با دست بالا طرح 
می کنند. آنها به نحوی یک دولت در راســتای منافع خودشــان 
تربیت می کنند. لنت پریچت کتابی دارد که در سال ۲۰۱۶ منتشر 
شــده است. آنجا او بحثی در تفاوت بین کشورهای توسعه یافته 
و در حال توســعه دارد و می گوید: در کشــورهای در حال توسعه 
بــا حاکمیت توافقات مواجهیــم با حاکمیــت زد و بندها اما در 

کشورهای توسعه یافته با حاکمیت قانون مواجهیم.

بومی گزینی؛ پدیده ای نوظهور
و  ایران شناس  هوشــمند،  احســان 
پژوهشــگر حوزه اقوام، نیــز در این 
نشســت گفت: فرصت گفت وگو در 
ایران خودش به خودی خود غنیمت 
است. با این حال من به روند موجود 
در کشــورمان خوش بین نیستم. به 
نظر من در ســال های گذشته شرایط بســیار دردناکی را تجربه 
کردیم و همچنان این تجربه ادامه دارد. ما در مجموعه ساختار 
سیاســی، اداری و بوروکراتیــک کشــور با بن بســت های زیادی 
مواجهیم که نمی شــود همه را بررسی کرد، اما یکی از مباحث 
هــم همین بومی گزینی اســت.  به نظر من اگــر صحبت درباره 
عدالت باشد، من از منظر متفاوتی به بحث ورود می کنم؛ چون 
می شــود به این بحث هم از منظر حکمرانی و منافع ملی ورود 
کرد و هــم از منظر نظام واژگان برآمده از مناســبات اجتماعی 
ایرانیان.  او گفت: دوســت مان به بحث نــژاد و گروه های تحت 
فشــار و مانند آن در ایران اشــاره کردند. اساسا این نوع مفاهیم 
کاربستش در جامعه ما با چالش مواجه است. چالشی که هم 
بــه لحاظ نظری هم به لحاظ واقعیت میدانی در این موضوع با 
آن روبه رو می شــویم. من برای اینکه تصویر ارائه شده را اصلاح 
کنم، با آمار و ارقامی که همراه دارم و حتی مقایسه بین المللی، 
به نحو دیگری بــه موضوع نگاه می کنم. ما باید دقت داشــته 
باشیم که اگر قرار باشد مقصودمان را از عدالت ارائه دهیم، باید 
بدانیم عدالت از منظر منِ شــهروند خوزســتانی، ماهشــهری، 
ایــذه ای یــا از منظر منافع ملــی، یا عدالت از نظــر مصالح یک 
وزارتخانــه یا دولت آقای پزشــکیان یا دولت مرحوم رئیســی، 
هر کدام با دیگری فرق دارد و تبیین هر کدام از اینها، نیاز به بحث 
نظری دارد. اما من به نظر خودم، از منظر مصالح ملی به عدالت 
نگاه می کنم. در این مســیر باید به دوتا شاخص اشاره کنم: یکی 

حافظه جمعی ایرانی و یکی هم واقعیت میدانی است.
دربــاره حافظــه جمعــی و برداشــت آن از بومی گزینی، 
دست مان پر اســت؛ چون ما در جامعه ایران به دلیل جامعه 
تاریخــی که در دوره هایی شــکوفایی داشــتیم و گاهی افول، 
رفت و آمد زیــاد دیده ایم و این رفت وآمدهــا در ایران پدیده ای 
معمول و مرســوم اســت.  مثال می زنم، خواجــه نصیرالدین 
طوسی اهل نیشابور اســت و بغداد درس خوانده و در مراغه 
هم رصدخانه تأسیس کرده اســت؛ یعنی او نرفته در نیشابور 

درس بخواند و آنجا هم رصدخانه بزند.
فهرســت متقدمان و شاعرا و ادبا یا تمام کسانی را که منشأ 
اثر بودند ببینید. کدام شان در شهر خودشان بزرگ شده  و نامش 

ماندگار شده است؟ استثنا داریم، اما قاعده نیست.
مولانای ما از شرقی ترین نقطه ایران فرهنگی به غربی ترین 
نقطه ایران فرهنگی، به بغداد و ســپس قونیه رفته و مولانای 
جهان شده اســت که در مقطعی کتابش پرفروش ترین کتاب 
در آمریکا بود. خیام، بوعلی ســینا و... چه کسی را نام ببرم که 
دارای این شرایط بوده است؟ یا در همین تاریخ معاصر کسانی 
را که سرشــان به تنشــان می ارزد، ببینید. این حافظه جمعی 
بــه ما می گوید بومی و بومی گزینی موضــوع جدید و نوظهور 
اســت. این بحث نوظهور بعد از وقوع انقلاب شکل می گیرد. 
هوشمند ادامه داد: قبل از انقلاب قاعده نظام اداری آن طور بود 
که هر کسی در ارتش نیروهای مســلح و... کار می کرد، سرش 
مال دولت ایران بود . ســرباز چنین است ؛ ســربازی سیستانی، 
ســربازی اش را در ســنندج طی می کرد، سنندجی در همدان، 
همدانی در جای دیگر. در جنگ همین ها بودند. در تبریز لشکر 
عاشورا بخش بزرگی از خوزستان را از دست نیروهای متجاوز 

پس گرفتند. اینها تجربه تاریخی و حافظه جمعی ماست.
اینهــا همه به عدد هــم قابل تعریف اســت. چنین وضعی 
به تدریج و با ســوءتدبیر و ســوءحکمرانی که تجربــه کردیم، به 
وجود آمد. ناکامی هایی که ملت ایران تجربه کردند، بســیار زیاد 
بود و راهی که برای جبران آن برگزیده شــد، بومی گزینی بود. این 
موضوع ابتدا در ساختار آموزش عالی ایجاد شد و شیوع پیدا کرد.
آخرین آماری که من دارم (آمارها در ایران محرمانه است) 
متعلق به ســال ۹۹ اســت. داوطلبان سیستان و بلوچستان به  

عنوان محروم ترین استان این کشور، خواستند در کنکور شرکت 
کنند و در دانشــگاه درس بخوانند اما ما با نظام بومی گزینی در 
نظام آموزش عالی، کاری کردیم که تعداد دانشجویان بومی و 
آنهایی که در دانشگاه سیستان وبلوچستان پذیرفته شدند، ۹۶٫۴ 
درصد بود. می دانید این یعنی چه؟ سیستان و بلوچستان دیگر 
شما را نمی شناسد، میدری را هم نمی شناسد؛  اصلا هیچ کس 

را نمی شناسد.
متأســفانه ما با ایــن شــیوه ارتباطات را منفصــل کردیم. 
در نظــام سیاســی مان در ســال های اخیــر منطقــه محروم 
مدرســه  در  کردیــم.  جــدا  عمــلا  را  سیستان وبلوچســتان 
سیستان و بلوچستان به نســبت اصفهان، اراک، تبریز، همدان و 
روستاهای دور افتاده، در مساحت بسیار بزرگ است و با سختی 

و دشواری درس می خواند.
این طور پذیرش دانشجو، یعنی دانشجوی بومی مجموعه 
کشور را دچار مشکل می کند و سؤال این است که آیا گزینش با 
این  مختصات، دانشجو را در چنبره سنت  و مناسبات اجتماعی 
طایفه ای گرفتار نخواهد کرد؟ آیا چنین دانش آموز و دانشجویی 
فرد را با نگاه ملی اندیش بار خواهد آورد یا خیر؟ آیا دنیای این 
دانشــجو زاهدان اســت یا جهان او ایرانی خواهد بود؟  سؤال 
این اســت که ما چه کرده ایم؟ سربازی را چه کردیم؟ کارکنان 
دولت را به افراط رسانده ایم و با پوزش، با این وضع به ابتذال 
کشــانده ایم. تمام اعداد و ارقام تأیید می کنــد که نظام اداری 
ما به انباشــت درخور  توجه نیروی بومی مبادرت کرده است.  
من در اســتان هایی که کار کرده ام، استان های مرزی بوده اند. 
آذربایجان، سیستان وبلوچستان و کردستان را ببینید. آمدن سپاه 
دانشی که از کرمان بود، از اصفهان و تبریز بود و به روستاهای 
دور دست می آمدند (بانوان و آقایان) به گشودگی افق هم در 
حوزه فرهنگ و هم در حوزه علــم، هم در حوزه نوآوری ها و 
کارآفرینی منجر می شــد. منافع ملی هم  حفظ می شــد. الان 
کاری کرده ایم که در شــهری مثل بانه ۹۹٫۹۸ درصد کارکنان 
آموزش و پرورش بومی هســتند. ســؤال من این است متوجه 

هستید چه کرده ایم؟ چه بلایی بر سر ایران آورده ایم؟ 
این پژوهشگر حوزه اقوام افزود: بحث بومی گزینی بازگشت 
بــه عقب اســت و در جهان توســعه یافته چنیــن موضوعی 
اصالــت ندارد. به  عنوان نمونه کافی  اســت مواردی را که به 
نظر خودتان نمونه های موفقیت در دنیای مدرن  به حســاب 
می آیند، در نظر بگیرید. شــما بردید در موفق ترین شرکت های 
جهــان مثل اپل، مایکروســافت و... ببینید آنهــا چطور عمل 
کرده اند. آیا آنها هم تمام نیروهایشان را از همان دهاتی که در 
آن مستقرند استخدام کرده و به کار گرفته اند یا خیر، هم وطن 
من را هم برده و آنجا اســتخدام کرده اند؟ همین حالا بروید و 
کانادا را بررسی کنید. یکی از آمارهای دگرگونی در کانادا، آمار 
ازدواج فراقومی است. یعنی بروید ببینید چقدر رنگین پوستان 
و بومی های قومی، ســیاه ها، مهاجران چینی، لهستانی ها و... 
با هم ازدواج می کنند. در چنین شرایطی دیگر فرزندانی که از 
چنین ازدواجی برآمده اند، از مناسبات محلی، برداشتی ندارند. 
اصلا برایشان مهم نیســت نظریه پرداز کجایی است یا دیگری 

اهل کجاست.
اما می خواهید از خوزستان خودمان مثال بزنید؟ باورنکردنی 
اســت. آنجا تشــکیلات تولید نیشــکر اســت. بببینید آنجا چه 

کرده ایم؟ بــه نظر من آنجا یک 
بــازی رســانه ای بومی گزینــی 
اتفاق افتاده و آنچه قربانی شده، 
مصالح ملی است. آنجا هزاران 
کارمند بومــی دارند و همه هم 
از حضور غیربومی ها ناراضی اند 
و می گویند: غیربومی زیاد است. 
من به عنوان یک  محقق اسامی 
اســتخراج  را  کارکنــان  همــه 
کــردم تا معلوم شــود هرکدام 
مدیرعامل  آقــای  با  کجایی اند. 
نشستیم و بررسی کردیم. منظور 
آنها از بومی خوزستانی نیست، 
منظــور این اســت این دســت 
رودخانه با آن دســت رودخانه 
تفــاوت دارد ، می گوید: کارگری 
کــه گرفتــه ای مال آن دســت 

رودخانه است پس من چه؟
عمق چاه ویلی که کنده ایم 
معلوم نیســت بــه کجا ختم 

می شود.

نگاه

در سلسله نشست عدالت شغلی مطرح شد

بومی گزینی و انسداد بوروکراتیک

بومی گزینــی  بحــث 
عقب  بــه  بازگشــت 
جهــان  در  و  اســت 
چنین  توســعه  یافته 
اصالــت  موضوعــی 
نمونه  به  عنوان  ندارد. 
مواردی  اســت  کافی  
را که بــه نظر خودتان 
موفقیت  نمونه هــای 
در دنیــای مــدرن  به 
می آینــد،  حســاب 
شــما  بگیرید.  نظر  در 
بردیــد در موفق ترین 
شرکت های جهان مثل 
اپل، مایکروسافت و... 
ببینید آنها چطور عمل 

کرده اند

هنر؛ صنف بی دفاع
به بهانه پلمب عمارت روبه رو

خبر


